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  25/1/98پذيرش:                                                 22/7/97دريافت: 
  

  چكيده
دهد. از  ين متن، نويسنده و جامعه ميتعريفي تازه از روابط ب ،ادبي گفتمان دومينيك منگنو در حوزة تحليل

نامد. به  ديدگاه منگنو، خلق يك اثر ادبي حاصل حضور نويسنده در پيرامكاني است كه او آن را پاراتوپي مي
عقيدة او، پاراتوپي شرط لازم براي پيدايش اثر ادبي و خلق ادبي شرط لازم براي هستي يافتن پاراتوپي 

اضر، بررسي تأثير پاراتوپي در گفتمان ادبي نويسندگاني است كه به است. بر اين اساس، هدف پژوهش ح
اند. نظر به اهميت جايگاه حلاج در عرصة عرفان اسلامي، وي  روايت زندگي شخصيتي واحد پرداخته

ها و ادعاهاي او  زدايي از آموزه موضوع متون بسياري از نويسندگان بوده است. نويسندگاني نيز براي ابهام
در  كوب اند؛ در اين بين، لويي ماسينيون و عبدالحسين زرين اش مبادرت ورزيده هايي از زندگي ايتبه خلق رو

گيري از منابع و مĤخذ يكسان و نيز توافق نسبي در باب  ، با وجود بهرهطور  شعلةو  مصائب حلاجدو اثر 
 اين دو نويسنده ت چرايي توجهشناخاند.  غايت متفاوت از زندگي وي ارائه كردههايي به حقانيت حلاج، گفتمان

نويسي و نيز چيستي  تاريخ به متفاوت رويكردهاي و گوناگون هاي ايدئولوژي داشتن وجود ه حلاج، باب
از  آن بيابند. ايپاسخي بر تا اند كرده تلاش مؤلفان كه است هاي روايي و گفتماني اين دو اثر، پرسشي تفاوت

هاي  رد منگنوي پاراتوپيِ دو نويسنده و تجلي آن را در گفتماناين رو، در پژوهش حاضر، با نظر به رويك
ها به  ايم تا به شناخت شرايط تكوين دو اثر و همچنين، از خلال درك تفاوتادبي مذكور بررسي كرده

  ها نائل شويم. تري از آن خوانش روشن
  

  كوب. زرين ماسينيون، عبدالحسينپاراتوپي، تحليل گفتمان ادبي، دومينيك منگنو، حلاج، لويي هاي كليدي: واژه

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  111-91، صص1398 مهر و آبان)، 52(پياپي  4، ش10د
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
23

08
1.

13
98

.1
0.

4.
6.

4 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

20
 ]

 

                             1 / 21

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223081.1398.10.4.6.4
https://lrr.modares.ac.ir/article-14-23047-fa.html


...بررسي پاراتوپي در گفتمان ادبي                                                                           و همكار يفريده علو   

 

92 

  . مقدمه و بيان مسئله1

داند؛ بلكه آن را پيدايش اثر ادبي را فقط محصول رابطة نويسنده و جامعه نمي 1دومينيك منگنو
داند. براي توضيح اين  زمان نويسنده در يك فضاي ادبي و فضاي جامعه مينتيجة قرار گرفتن هم

كه ازقضا هر دو نيز 		و، دو شاعر نامي فرانسوي قرن نوزدهم ــمهم، او از قرار دادن ورلن و رمب
كند؛ زيرا معتقد است كه  ــ در نحلة شعراي سمبوليست پرهيز مي		در پاريس كارمند رسمي بودند
اند كه نقش مهمي در تكوين آثارشان  مشي متفاوت در پيش گرفته آن دو در زندگي خود دو خط

آورد كه خالق آن را در مكان و  شرايط جديدي را پديد ميداشته است. به علاوه، خلق هر اثر 
را مطرح  2دهد. وي براي توضيح شرايط تكوين اثر، مفهوم پاراتوپي موضع جديدي قرار مي

توان عدم تعلق نويسنده به مكاني دانست كه اسماً  ترين تعريف آن ميكند. پاراتوپي را در ساده مي
م عامل پديدآورنده و هم قرباني پاراتوپي خويش است. او و رسماً به آن تعلق دارد. نويسنده ه

رود  جاي ديگر ميتمامي از آنِ خودش نيست؛ از جايي بهدهد كه به خود را در موضعي قرار مي
بدون اينكه بخواهد و بتواند در مكاني ثابت و مشخص استقرار يابد. منگنو اين وضعيت را قرار 

  كند. پيرامكان قلمداد مييا  3گرفتن نويسنده در نوعي نامكان
توان پرسش جديدي مطرح كرد: پاراتوپيِ دو نويسندة مختلف كه در  بر اساس اين تعريف، مي

دانيم كه در  نمايد؟ مي ها رخ مي قدر و چگونه در اثر آناند، چه باب يك شخصيت واحد نگاشته شده
نديشمندان بسياري در تفسير اند. ا ادبيات عرفاني، در باب حقيقت يا كفر حلاج بسيار سخن گفته

ناميد و در تأكيد بر ناحق بودن مرگ تراژيكش اهتمام  و تعبير آنچه او عشق الهي مي» اناالحق«
نوشتة لويي  4مصائب حلاجاند. مؤلفان پژوهش حاضر، از ميان همة اين آثار، دو كتاب  ورزيده

اند. در اثر اول، ماسينيون كوب را بررسي كرده نوشتة عبدالحسين زرين شعلة طورو  5ماسينيون
كوب  گيرد و در اثر دوم زرين شناسي پيش مي گرا منطبق بر اصول شرق رويكردي علمي و عينيت

شود. با خوانش اين دو اثر  آورد و بيش از هميشه به ادبيات نزديك مي گرايي روي مي به تخيل
هايي چنين  كه نگرشهايي به ذهن خوانندگان خطور كند: چرا دو نويسنده ممكن است پرسش

كند،  ها را از يكديگر دور مي اند و نقاط افتراقي چنين محكم آن نويسي داشته كار روايت متفاوت به
گرايي اين دو انديشة اند. چرا شاهد هم هر دو حلاج را موضوعي مناسب براي بررسي يافته

و نويسنده، با وجود شود كه اين د متفاوت در حوزة عرفان هستيم. در واقع، چه چيزي سبب مي
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نقاط اشتراك جزئي، در انتخاب اين سوژه و حتي گاه بيان روايت و تفاسير خود، همانند عمل كنند. 
  اند. ها مؤلفان از رويكرد منگنو در تحليل گفتمان ادبي بهره جسته براي پاسخ به اين پرسش

  

  . پيشينة پژوهش2

نيز به شرح، شته شد و مقالات فراواني ي متعددي نوها نامهدر خصوص لويي ماسينيون، زندگي
هاي او اختصاص دارند؛ اما مطالعاتي كه به پژوهش حاضر نزديك  بررسي يا تجليل از انديشه

كه در آن  اسلام و مسيحيت در انديشة لويي ماسينيون باشند هم وجود دارند. براي مثال، كتاب
رايط تاريخي كه او در آن زندگي ماسينيون و ش» سيكل حلاجي«يي به بررسي  گي هارپين

كارگيري مفاهيم تحليل گفتمان يا  بدون به كه وفايان بيپردازد يا فصل پنجم كتاب  زيست، مي مي
كند. در  در نظر داشتن مفهمومي چون پاراتوپي، بيگانگي ماسينيون را با فرهنگ خويش بيان مي

رد كه به بررسي بوطيقاي آثار اشاره ك چهرة ديگر لويي ماسينيونتوان به كتاب  همين راستا، مي
كوب و  كوب قرار دارد. تا به امروز، زبان زرين پردازد. در سوي ديگر پژوهش، زرين ماسينيون مي

اند. تنها در  هاي ادبي و گفتماني نبوده طور جدي موضوع بررسيمحتواي آثار وي به
هاي كوتاهي  لگاه تحلي توان گه مي درخت معرفتيا  كارنامة زرينهايي همچون  مجموعه

  درخصوص انديشه و نوشتار اين نويسنده مشاهده كرد.
  

  . چارچوب نظري3

، مفهوم پاراتوپي را براي تفحص در شرايط پيدايش اثر و 6گفتمان ادبيدومينيك منگنو، در كتاب 
  گيرد. كار ميگانة متن، نويسنده و جامعه به تبيين رابطة بين سه

تواند نه در داخل و نه در خارج از  كند نمي پردازي مي فتهگ 7كسي كه در درون يك گفتمان مؤسس
  دار تعلق به اين جامعه اش جايي براي خود بيابد: او ناگزير است از خصلت اساساً مسئله جامعه

او از خلال همين عدم امكان تخصيص يك مكان  8پردازي براي پربارتر كردن اثرش بهره برد. گفته
نماست، فقدان مكان نيست؛ بلكه تعامل دشوار  پاراتوپي محلي متناقضگيرد.  حقيقي به خود شكل مي

واري است كه بقايش در گرو همين ناممكن بودن تثبيت  يابي انگل بين مكان و نامكان است، مكان
  ).Maingueneau, 2004: 52-53خودش است (

ها 9ژانرهاي نو يا تحول  گيري سبك به عقيدة منگنو، آنچه سبب تكوين آثار ادبي و شكل
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هاي  بيني اش و عدم انطباقش با جهان شود، نياز ناگزير نويسنده به بيان تناقضات وي با جامعه مي
گاه موقعيت پاراتوپيك نويسنده، يعني جايگيري او بر  غالب است. امر نوشتن ماحصل و تجلي

ست كامل حاشية فضاهاي فكري جامعه است. درواقع، همان عدم امكان اتحاد و اتفاق مطلق يا گس
ترين باورهايش هستند. پاراتوپي كه شرط لازم  هايي است كه محل اتكاي راستين او از ايدئولوژي

يابد  پردازي موجوديت مي براي خلق اثر ادبي است تنها و فقط از خلال عمل، خلق و گفته
)Decante Araya, 2008: 2.( براي  دهد، راه را تعاريفي كه منگنو از مفهوم پاراتوپي ارائه مي

گشايد مانند: اينكه چرا نويسنده به توليد ادبيات گراييده، چرا اين يا آن  هايي ميپاسخ به پرسش
گونه پرداخته شده است. در رويكرد او، گونه يا آنسوژه را برگزيده يا چرا نوشتارش اين

او باشد ـ  دار تواند زماني، مكاني يا مربوط به هويت مسئله پاراتوپيِ يك نويسنده را ـ كه مي
)Maingueneau, 2004: 87ِ( با انواع «توان درك كرد؛ جايي كه  تنها با رجوع به دنياي متونش مي

كند  مختلف از عناصر [متني] سروكار داريم كه هم در شكل گرفتن دنيايي كه نويسنده تصوير مي
 :ibid» (سازد مينقش دارند و هم در سامان گرفتن موقعيتي كه نويسنده از خلال آن اين دنيا را 

  هاي مختلف ). منگنو، در مثال96-97
كه از خلال پيكربندي  10كند؛ عوامل اتصال پاراتوپيك وجو مي هاي پاراتوپيك را جست نشانه

هاي  ها و سبك ، نشانه11هاي پرسوناژ مكاني، ويژگي		ـ 			پردازي، كادرهاي زماني هاي گفته موقعيت
يابند  ، براي مثال نقيضه، عينيت مي14هاي ادبي آرايهو بعضي از  13هاي داستاني ، موقعيت12زبان

)Decante Araya, 2008: 2 .(  

كارگيري شيوة منگنو در  اند، با به كوب پرداخته در رجوع به دو روايتي كه ماسينيون و زرين 
داند،  مطالعة پاراتوپي و درك تعارضي كه او آن را آغازگاه ناگزير هر نوشتني در حوزة ادبيات مي

مندي آن دو به حوزة عرفان را درك كنيم   پرداز به حلاج و علاقه وانيم دلايل گرايش دو روايتت مي
هاي سبكي و زباني موجود در اين آثار را با شرايط اجتماعي توضيح دهيم. در  و ارتباط بين شيوه
يري گ آنيم تا با توجه به مفهوم پاراتوپي نويسنده و نقش سازندة آن در شكلپژوهش حاضر، بر

هاي آن را در  متن، در رويكردي تطبيقي، ابتدا موقعيت پاراتوپيك دو نويسنده را روشن و نشانه
ها و  تري از تفاوت ها مشخص كنيم و از اين طريق به درك عميق هاي آن نوشتار و روايت

 .هاي دو اثر دست يابيم شباهت
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  هاي ناموافق بيني گاه جهان كوب در تلاقي . ماسينيون و زرين4
اش  توان صرفاً حاصل غليان اشتياق يا احساس نياز فرد به بيان انديشه سوداي نوشتن را نمي

گيرد و ژانر، موضوع يا سبك  دست ميدانست. بنا بر تعاريف منگنو، درك اينكه چرا كسي قلم به
شود. بر اين اساس، جهان  مشي او حاصل مي گزيند، تنها از رهگذر دقت در خط خاصي را برمي

  يابد. كوب اهميت مي شده از سوي ماسينيون و زرين تزيس
رسد. او  نظر ميهاي عصر خويش به ها و آرمان سو با جريانماسينيون، در نگاه اول، كاملاً هم

آمد كه منافع فرانسه را در توسعة شناس در خدمت جرياني در شناس و شرق عنوان باستانبه
هاي روز  گرا، او را به جريان ون نزد پدري مدرن و عقلدانست. در واقع، تربيت ماسيني استعمار مي

اش سوق داد. تا اينجا عملكرد ماسينيون كاملاً  سوي حرفهمند كرد و نيازهاي جامعه، او را به علاقه
اش است؛ اما او در عمل كاملاً با  گوي نيازهاي ايدئولوژيك جامعهمنطبق بر بافت اجتماعي و پاسخ

در تماس با جنبة مذهبي شرق، تأثير  .شناسي همسو نيست ر شرقمدا گرا و علم نگرش عقل
نمايد و در نهايت، ماسينيون هم همانند دگرانديشاني  اش رخ مي هاي مادر مسيحيِ سنتي آموزه
و ديگران، در فرانسة سكولار دوران پل كلودل، كارل هويسمان، شارل پگي، فرانسيس ژم، چون 
رود. او مردي  اش از اين هم فراتر مي بيگانگي او با جامعه گرايد؛ اما اش به مسيحيت مي جواني
نفع گرا، مسيحي و اهل علم است؛ اما تأملات عرفاني، شيفتگي براي شرق، و تعهدات سياسي به ملي

  اند. اعراب اِستعمارشده نيز در او گرد آمده
ك، خود را در در بين انديشمندان فرانسوي، كمتر كسي هست كه همچون ماسينيون چنين از نزدي

المللي نيمة دوم قرن بيستم متعهد كرده باشد و در عين  دنياي مدرن و مسائل عمدة سياسي و بين
  ).Laude, 2001: 174حال چنين با مسائلي كه خاص دنياي مدرن است، بيگانه باشد (

  گويد: ميشل هير با رجوع به سخنان خود ماسينيون مي ژان
- ورزد و دل كه تنها به خودش عشق مي» شده يدگرا و تيلوري تول«خواهد در فرانسة  او كه نمي

كند؛ اما  ها عزيمت مي هاي خودش نيست، احساس خفقان كند، به دوردست مشغول چيزي جز دروغ
- شود و به [مقاصد] هم و نژادپرستي مواجه مي »استعمارِ ستايشگر طلا و خون«جا با در آن

نيز به او تحميل شده است  ]...[اند  يش كورش كردهها يابد. مسيحيت كه يقين وطنانش وقوف مي
)Hirt, 2003: 156.(  

هاي عربي  گرداند و در كسوت استعمارگر به سرزمين ماسينيون از مسيحيت روي مي
گردد و كاتوليكي  رود؛ اما با ايمان راسخ مسيحي و تعهد به استعمارستيزي به فرانسه باز مي مي
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زمانِ ماسينيون به شود. هير براي بيان تعلق هم اسلامي مي هاي پرشور، اما سخت مجذوب آموزه
كار گيرد كه زماني پاپ يازدهم در مورد او به عاريت ميهاي ديني متناقض، اصطلاحي را به حوزه

ماسينيون براي عبادت در و اين انتخاب بجاست زماني كه بدانيم  »كاتوليك مسلمان«برده بود: 
  ).ibid: 161خواند ( بان عربي سورة فاتحه ميزايستاد و به برابر صليب مي

زيستي دانشمند، شاعر و عارف در وجود ماسينيون است. خلاف نكتة ديگر هم
مانند، ماسينيون، با آفرينش سبكي  شناساني كه همواره در چارچوب اصول علمي مي اسلام

گذارد. محققي،  مي درخشان و پرداختن به مسائل روز و موضوعات عرفاني، قواعد علمي را زير پا
  گويد: در توصيف ماسينيون، مي

عصر ابراهيم و اسماعيل بود كه  ماسينيون بيش از آنكه متعلق به قرن بيستم باشد مردي هم
هاي صليبي  ها گريخت. او مردي متعلق به قرون وسطا و شيفتة روح جنگ همچون هاجر به بيابان

نوشت؛ اما مرد  آميز مي وانه. او فرانسوي را تحسيناو فاضل بود و رؤياپرداز و كمي ديو ]...[بود. 
  ).Meesemaecker, 2001:24علم نبود (

كند. او  خوبي بيگانگي ماسينيون را با دنيايي كه به آن تعلق دارد منعكس مياين اظهارات، به
، مصائب حلاجهاي ايدئولوژيك متناقض و اثر او،  مردي است در سفر فكري دائم ميان موضع

  اش است. هاي زمانه بيني نمايندة همين عدم توافق او با جهان ماحصل و
اش  توان عناصري را بازيافت كه از بيگانگي او با جامعه كوب نيز مي آيا در زندگي و آثار زرين

حسب حالي كه در پاريس به سفارش دوستي نوشته  ،نقش بر آبكوب جايي در  خبر دهد؟ زرين
  گويد: است، مي

ام و بيش از  هاست كه با آن خوگر شده دان دچارم غربتي مضاعف است؛ اما سالجا غربتي كه باين
بيست سال است كه حتي در وطن و در ميان قوم و تبار و يار و ديار هم خود را در اين غربت 

  ).59: 1374كوب،  ام (زرين جانكاه ديده

وجو  ر زندگي او جستتوان اين سخنان را تنها ناشي از دلتنگي دانست؟ جواب را بايد د آيا مي
دولت ايران و   ـ    هاي بالندگي خود را در دوراني گذراند كه ايرانيان لزوم تشكيل ملت كرد. او سال

سو به بسط و توسعة آموزش و از اند. طبقة حاكم از يك سنگي با غرب مدرن را درك كردههم
دان دانشگاهي بزرگي يازد. ماحصل اين جريان ظهور استا گرايي دست مي سوي ديگر اشاعة ملي

مندي پرشور به موطن  است كه هم در تحقيق و تفحص در تاريخ و فرهنگ ايران و هم در علاقه
داشت نياكان است و احياي ميراثي كه شكوه ها پاس گرايي در باور آن خود سرآمد هستند. گذشته
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در  15وعي پاراتوپي زمانيگرايي ، نمايندة ن اين گذشته كند. در واقع، و مجد ايران كهن را اثبات مي
ها را با عصري كه  هاست. تلاش اين انديشمندان براي نمايش شكوه گذشته، عدم انطباق آن نزد آن

  كند. زيند خاطرنشان مي در آن مي
اي متدين و  كوب متعلق به آخرين گروه از اين اساتيد است. او كه در خانواده زرين
اي كه با خواندن  ان او بسيار رايج بود و شائبهدوست تربيت يافت، خلاف آنچه در دور فرهنگ
هاي مذهبي خود را رها نكرد و سنت  شود، هرگز علقه به ذهن متبادر مي دو قرن سكوتكتاب 

نه شرقي نه پذيرد. او در گرايي تأثير مي شدت از مليگرايي او به اسلامي را وا ننهاد؛ اما اسلام

يم براي دنياي قديم آورد خودش فلسفة خاصي كر قرآنچيزي كه «نويسد:  مي غربي انساني
نبود؛ اما بنياد يك فرهنگ تازه بود كه همان را نه اعراب، بلكه ساير مسلمانان ساختند و شايد بيش 

تواند صبغة ديني خود را ناديده  ). درحقيقت، او كه نمي38: 1353كوب،  (زرين» ها از همه ايراني
آورد. گرايش او به  كند و آن را در تملك ايرانيان در مي گيرد اسلام را ديني ايراني معرفي مي

و  گونه است. او اين دو پديده را محصول مشترك فرهنگ ايرانيعرفان و شعر فارسي نيز به همين
گرايانِ افراطي  تعداد ملي داند. با پرداختن به عرفان و شعر، او نه در دستة احتمالاً كم اسلامي مي
كوب دليل ديگري نيز دارد؛ بروز و  گرا.غربت زرين هاي مذهب توده گيرد و نه در خيل جاي مي

 نه شرقي نه غربي انسانيداري و خلقيات منبعث از آن. او در  اشاعة روزافزون فرهنگ سرمايه
شود، درواقع تمايز شيوة زندگي سنتي با سبك  نويسد: آنچه تمايز بين شرق و غرب تلقي مي مي

هم بر غرب و هم شرق تحميل كرده است. به عقيدة او، با تولد جديدي است كه طبقة بورژوازي 
گيرد، رابطة  گيرد، علم جاي مذهب را مي اين طبقة جديد، ايدة پيشرفت جاي گناه اصلي را مي

گيرد، تفكر انتقادي هم كه ثمرة فردگرايي و  ها با يكديگر جاي رابطة انسان با خدا را مي انسان
دهد و نيازهاي اقتصادي طبقة بورژوازي سبب توسعة  جهت مي ليبراليسم است به تفكر فلسفي

هاي اخلاقي بورژوايي  ). به باور او، ايدئال29: همانشود ( بازارهاي جهاني و استعمارگري مي
). 30: همانشود ( ديگر بر تفكرات متافيزيكي مبتني نيستند و تنها حقايق انساني ارزشمند تلقي مي

كوب ناشي از عدم تعلق او به دوراني  استدلال كرد كه غربت زرين توان چنين با اين اوصاف، مي
يابد. غربتي از همين دست را نزد  است كه اخلاق بورژوايي سهمگينانه بر جامعة ايراني استيلا مي

شده كه با اخراج قطعيِ معنويت، عقل  يابيم. او از زندگي در غرب صنعتي ماسينيون نيز باز مي
دهد و از اين رهگذر مناسبات سودمدارانة مطلوب خويش را  ختي قرار ميانساني را مدار هر شنا
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گرايي ماسينيون  كوب يا مذهب گرايي زرين زده است. عرفانكند، دل بر روابط انساني تحميل مي
هاي دوران مدرن ــ و نيز در حاشية  هايي زماني هستند كه آن دو جايي در حاشية انديشه نامكان
جاست كه ماسينيون اين موضع را با تفحص و دهند. تفاوت در اين مان ميــ براي خود سا			سنت

تدقيق در اسلام، يعني عنصري بيگانه و با توجه به گذشتة مردمان سرزميني ديگر و در واقع، 
دهد. درواقع، او پاراتوپي زماني خود را با نظر به مكاني  شكل مي 16نمايش نوعي پاراتوپي مكاني

كوب يكسره زماني است. به بيان او، براي مقابله با  در حالي كه نامكان زريندهد.  ديگر سامان مي
هاي سنتي را احيا كرد؛  اخلاقيات تجويزي دوران مدرن، بايد به گذشتة ايران بازگشت و ارزش

  يابد. هايي كه او بيش از همه در عرفان و شعر باز مي ارزش
  

  ژانر و زبان . نمايش پاراتوپي از طريق ايجاد تحول در موضوع5

كوب، حلاج  هاي زندگي حلاج هستند. براي ماسينيون و زرين روايت شعلة طور،و  مصائب حلاج
هايش در حاشية فضاي عمومي هر دو جامعة ايران و فرانسه قرار  دليل آراء و انديشهكه به
نماي  زده از موضوعات نخپردازي است. ماسينيون دل گيرد، موضوعي مناسب براي گفته مي

اي جديد. درواقع، پرداختن  سوي نحلهاما نه به ؛دهد شناسي، مسير خود را تغيير مي تحقيقات شرق
است كه ماسينيون را » برگشته شكن و اين مطرود بخت اين شخصيت ياغي و قانون«به حلاج، 

نويسي و بسيار دور از همة ملاحظات پرهيزكارانة  نامهشناسي و زندگي فراتر از مرزهاي شرق«
توان همين عقيده را در خصوص  )؛ اما آيا نميMason, 1987: 106برد ( مي» ريب مذهبيتق

قانون يا غريب و  گاه كافر و بي اش، گه هاي كفرگونه دليل شطحكوب نيز داشت؟ آيا حلاج، به زرين
  شود؟ حلاجي كه  يكه تلقي نمي

پرداخت و  ]...[محور  ريعتشكني دال مركزي گفتمان ش به ساخت» اناالحق«با بيان عبارت معروف 
شكني  او از طريق ساخت ]...[متشرعان كرد » اناالعبد«در نظام معنايي خود اين مدلول را جايگزين 

محور را به حاشيه براند و  كند گفتمان شريعت احكام شريعت اسلام و افشاي اسرار الهي سعي مي
  ).1396ئزه، آبادي فا گفتمان خود را در مقامي بالاتر بنشاند (عرب يوسف

ترين اثر  غافل شد. ماسينيون عمدهنبايد پاراتوپي  نامه در بحثاز اهميت انتخاب ژانر زندگي
نامه كوب آثار متعددي را در قالب زندگي دهد و زرين گي حلاج اختصاص ميخود را به زند

اراتوپيك تواند پ گيرد و نه تاريخ، مي آفريند؛ ژانري كه چون نه در محدودة ادبيات جاي مي مي
 

16
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شده است،  گراييِ رها نويسي بين شهود و تجربه هنر زندگينامه«، 17قلمداد شود. از ديدگاه مادلنا
هاي روايت ادبي، بر روي مرزهاي دو مجموعة علم و هنر  نويسي و جذبه بين اصول و قواعد تاريخ

كوب با  يون و زرين). با اين تعبير، ماسينMadelénat, 1984: 13» (كه هيچ اشتراكي با هم ندارند
طور ضمني، عدم كنند، به گرايي ادبي را بيان مي انتخاب اين ژانر، اگرچه عدم تعلق خود به تخيل

كنند و همين رويكرد دوگانه و متناقض كه ذاتي ژانر تعهد به حقيقت ناب تاريخي را نيز گوشزد مي
مصائب انتشار «دهد. در عمل،  ها را در حاشية علم و ادبيات و در نامكان ژانري قرار مي است آن

» آيد شمار ميدليل موضوع و سبك نگارشش، نقطة عطفي در تاريخ علوم ديني به، بهحلاج
)Jambet, 2009: VIII نيز، اگرچه هرگز جايگاهي چنين ممتاز در  شعلة طور). كتاب

كوب به  زرين نويسي ايراني ندارد؛ اما در آن نگرش يكه و نامتعارف نامهنويسي يا زندگي تاريخ
  يابد. نويسي و عرفان به بهترين صورت بازتاب مي تاريخ، تاريخ

هاي پيشين، آشنايي خود را به اصول ژانر نشان داده است، در  نامهكوب كه در زندگي زرين
كند. در مقدمة اثر،  ،  عزم خود را براي در انداختن طرحي نو بيان ميشعلة طورهمان مقدمه در 

نوشته  اي دست آيند به ذمه گيرد، از كشف مجموعه هايي را كه در پي مي زش گفتهآنكه عمل پردابي
خورد كه چيزي موثق درخصوص اين اسناد يا تاريخ  دهد و افسوس مي به قلم خودش خبر مي

  نويسد: ها در ذهن ندارد. او مي نگارش آن
دنياي عصر او را از  ظاهراً در كار گردآوري اين اسناد سعي بر آن بوده است كه شخصيت حلاج و

ها و باطن  طور آزاد بازسازي كرده باشند و بيشتر به درون شخصيتروي رويدادهاي آن عصر به
  ).11: 1377كوب،  پنهان رويدادها نگريسته باشند (زرين

ها حلاج تاريخ است؛ اما از زاوية ديد يك  كند كه حلاجِ اين روايت در نهايت، خاطرنشان مي
اثري است آشكارا مبتني بر تخيل كه نويسندة آن به  شعلة طور). در واقع، 12: همانپرداز ( قصه

شده را به خواننده القا  شگردهاي گوناگون تلاش خود براي شرح و تفسير امر تاريخي، امر واقع
اش مورد تأييد  علمي 18هاي ادبي، اما نوشتة مورخي كه منش كند؛ اثري است آراسته به آرايه مي

دهد. همين غرابت  اش را در نامكان قرار مي نين، همين دوسويگي اثر نويسندههمگان است. همچ
كوب را به اين علت كه در حد  دارد تا زرين را بر آن مي تاريخ بيهقياست كه ياحقي، مصحح 

  ).109: 1376فاصل بين تاريخ و ادبيات ايستاده است با بيهقي مقايسه كند (ياحقي، 
گرايي علمي را اصل  يابد. ماسينيون عينيت كلي ديگر نيز بروز ميشنامكان در اثر ماسينيون به
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گرا پرداختن به مفاهيم ملموس است  دهد؛ اما يكي از ضوابط ايجاد نوشتار عينيت قرار مي
)Todorov, 1968: 39-48( گرايي در تعارض است؛  و از اين حيث نوشتار ماسينيون با عينيت

كند  و مذهب و متافيزيك اساساً در عربي را بررسي ميهاي متافيزيكي فرهنگ  زيرا وي جاذبه
ترين وجه اين  نماست. برجسته ها متناقض شوند و رويكرد عيني به آن ساحت امور ذهني واقع مي

اي را شرح  شماري قرآنيتوان در صفحات پايانيِ كتاب بازيافت كه نويسندة گاه نما را مي متناقض
هماني برقرار  ، روابط مبتني بر شباهت و حتي اين»كهفاصحاب «دهد كه بين مرگ حلاج و  مي
). درحقيقت، ماسينيون اگرچه از طريق شگردهاي گفتاري Massignon, 1975: 693-696كند ( مي

كارگيري قواعد نوشتار علمي به گنجاندن اثر خود در زمرة آثار علمي اهتمام  و تأكيد بر به
گرا نزديك شود و بدين ترتيب آگاهانه  نوشتار ذهنيت ورزد، با ورود به حوزة امور غيرعيني به مي

  كند. يا ناآگاهانه موقعيت پاراتوپيك خود و نوشتارش را مطرح و تصديق مي
كاري تري دارد؛ زيرا او قواعد ژانر را دست كوب نمايش پاراتوپي ابعاد پيچيده در اثر زرين

هاي فاحش دارد. او  اي پيشين ژانر تفاوته كند كه اصولاً با نوشته اي خلق مي نامهكند و زندگي مي
ها هر يك سبك  نويسد. راويان متفاوت اين روايت پاره، متشكل از هفت روايت ناهمگن مي متني پاره

توان كاملاً مستقل از يكديگر تلقي كرد، اگرچه همگي  ها را مي گفتاري خاص خود را دارند و روايت
- چنين نهل يكديگرند. ناگفته پيداست كه ساختاري اينگيرند و مكم خط داستاني يكساني را پي مي

هايي با رويكرد ادبي نيز همتايان اندكي دارد.  نامهتنها در تاريخ بسيار مهجور است؛ بلكه در زندگي
محور است.  پردازيِ كلاسيك عين كوب به ناكارآمدي روايت ها گوياي اعتقاد زرين خلق اين روايت

يك حقيقت، يك واقعيت آنجا «تر دارد كه بر اساس آن  زي را خوشپردا او نگرش مدرن به روايت
اش از آن  هاي شخصي تواند بر اساس دريافت بيرون از ذهن ما وجود دارد و هر يك از ما مي

  ).1389(سجودي و فائزه رودي، » واقعيت روايتش كند
يان شش روايت تر است. در حالي كه راو مراتب غريبدر ميان اين هفت روايت، روايت آخر به

هاي تاريخي يا تخيلي هستند، راوي روايت آخر، تاريخ است كه به درخواست  پيشين شخصيت
كوب  آيد تا آخرين شهات را دربارة حلاج اعلام كند. آنچه زرين مورخي پير به محكمة خودش مي

بررسي كند، موضوع مورد  اي چنين نامتعارف ترغيب مي كارگيري راوي پردازي و به را به تمثيل
ها از طريق روايتي  او، يعني حلاج است. پردازش شش روايت ناهمگون و تكميل آن

اي خاص  ترديد در مجموعه توان آن را بي آورد كه نمي تمثيلي، سبكي نامتعارف پديد مي   ـ تاريخي
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يابي براي اين  گنجاند يا از مجموعة ديگري خارج كرد. بايد توجه داشت كه عدم امكان مكان
كند، كسي كه در نامكاني  منتقد معرفي مي  و   اديب  ،  عنوان يك مورخنويسندة آن را بهنوشته، 

  گفتاري قرار دارد. 
 مصائب حلاجتوان تعلق ماسينيون به نامكاني اين چنين را نيز تشخيص داد؟ آيا در  آيا مي

جاي آنكه به فرد بودن اثر وجود دارد؟ هير معتقد است كه ماسينيون، هايي دال بر منحصربه نشانه
غرق كند، از طريق » بردگي اجتماعي در زير آسماني خالي«همچون همعصرانش خود را در 

گذرد و از اين راه  جامعة خود مي» هاي فرهنگي ذهنيت«كارگيري زبان عربي، از مرزهاي  به
ي ). درواقع، آشنايHirt, 2003: 174آورد ( را به فعل در مي» استعدادهاي شكوفا ناشدة وجودش«

ماسينيون با متون اسلامي نقشي بسزا در غناي زبان او دارد. ماسينيون زبان عربي را زباني 
گويد:  داند كه مفهوم عشق ورزيدن به خدا در آن تجلي و تبلور يافته است. او در جايي مي مي
 نايافتني است و همين را اند كه خدا ذاتاً دست هاست، زبان مردماني كه آگاه عربي زبان اشك«

). درواقع، زبان عربي به بيان او زبان عرفان است. به Massignon, 1983: 267» (خوش دارند
هاي عربي متوسل ، در توصيف عرفان، به كاربرد وافر واژهزندگي حلاجهمين دليل، در كتاب 

شود. در اين كتاب كه رويكردي علمي دارد، خواننده شاهد استفادة فراوان از اسامي خاص  مي
ها، درج صورت عربي مفاهيمي ـ كه  كارگيري الفاظ عربي بدون تلاش براي ترجمة آن هعربي، ب

ها يافته است ـ و سرانجام ترجمة احاديث، اقوال و حكايات برگرفته از  معادلي فرانسوي براي آن
تنها تسلط بسيار خود را به زبان عربي، بلكه متون كلاسيك عربي است. از اين طريق، ماسينيون نه

كند. درحقيقت،  زبان مادري و فرهنگ اروپايي را در حوزة عرفان به خوانندگانش القا مي فقر
اشتياق او به كاويدن در زباني بيگانه نشان از تعارض آشكارش با فرهنگ خودي است؛ اما همين 

اش، مبين عدم امكان الحاق او به فرهنگ عربي  ناگزير بودن امر ترجمة متون عربي به زبان مادري
اعتبار و گاهي مجعول مفاهيم و باورهايي است  براي تصاحب كماي  اسلامي است. ترجمه، شيوهو 

زبان و ساحت فرهنگي ديگري تعلق دارد؛ فرهنگي كه مترجم بيگانه، حتي پس از تقلاهاي كه به 
  هاي آن گذر و بطن و كنه آن را لمس كند. تواند از حاشيه فراوان، نمي

  پاراتوپي . روايت: محمل بازنمايي3

هاي  تواند محمل نمايش پاراتوپي باشد. منگنو از طريق مثال در كنار زبان و ژانر، روايت نيز مي 
هاي روايت، همه بازنمود عدم  ها و شخصيت دهد كه غرابت، انزوا يا اعجاب مكان متعدد نشان مي
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ها تعلق دارد. بر اين  آن اي است كه عملاً و اسماً به هاي اجتماعي توافق و همدليِ نويسنده با جريان
  پردازيم. وجوي عناصر روايي پاراتوپيك در دو روايت زندگي حلاج مي اساس، ما نيز به جست

: در دو روايت مورد بررسي، هر نويسنده به شيوة خود به خلق يك گاه الف. زمان پاراتوپيك
اريخ حوادث طبق و پرداختة ماسينيون، بيان ت يازد. در روايت ساخته  تاريخي غريب دست مي

و ماضي استمراري در تقويم قمري از يك سو و استفادة مستمر از ماضي ساده در نقل حوادث 
توصيفات، از سوي ديگر تعلق داستان به دوراني بسيار دور و البته بيگانه را به خوانندة فرانسوي 

گريزد، مرزهاي  ياش، از قرن بيستم م كند. ماسينيون، براي نمايش غربت خود در زمانه القا مي
هاي  شود. آيا اين امر كه او سرنوشت و انديشه داستان مينوردد و با حلاج هم تاريخ را در مي

كند گوياي آن نيست كه ماسينيون در گذشته و در عارفي از دوراني بسيار دور را بررسي مي
گرفتار در غرور هاي فرهنگي فرانسة مدرن  تر از داده زندگي حلاج، چيزي پرجاذبه و بسيار غني

  گرايي يافته است؟ عقل
  نامتعارف است.  كوب هم در روايت پرداختة ذهن زرين گاه تاريخي

- رنگ چيزي از دنياي هزارويك زيست، ديگر بغداد جز يك شبح بي در عصري كه حلاج در آن مي

گري و  شب نداشت. عصر محنت و عسرت، عصر قحطي و تنگي عام و عهد خبرچيني و توطئه
  ).251: 1377كوب،  پردازي رجال عصر بر ضد يكديگر بود (زرين تهمت

زيست  كوب تصويري است كه مهجوريِ دوراني را كه حلاج در آن مي در حقيقت روايت زرين
اش با قلب و خرد  كند، ناسازگاري نمايد. آنچه اين عصر را به يك نامكان تاريخي تبديل مي باز مي

كوب، در آن  شود كه حلاج، يعني ايدئال اخلاقي زرين اشي ميآدمي است. غرابت اين عصر از اين ن
  شود. يابد؛ بلكه حذف مي ماند و نه تنها ساماني نميبيگانه مي

هاي  زمين، سرزمين هاي مأنوس و آشناي مغرب در مقابل مكان ب. مكان پاراتوپيك:
سامي پرشمار ، بيگانگي امصائب حلاجشوند. در  هايي بيگانه قلمداد مي دوردست عربي مكان
تنها غرابت روايت، بلكه مهجوريِ دانش گستردة ها و مسجدهاي عربي، نه مناطق، شهرها، محله

كند. البته از جايگاه پاراتوپيك بغداد در باور نويسنده  ماسينيون را نيز به خوانندة فرانسوي القا مي
  نويسد. اي به پل كلودل مي توان غافل شد. او در نامه نيز نمي

شده، سرزمين بردگي، جايي كه ابراهيم و  ، بهشت گم»باغ داد«كه در زبان فارسي به معناي  بغداد،

مدت چهارده سال در در آن به 19و جايي كه صليب راستين شدندسپس زر و بابل از آن خارج 
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پرويز بود، پيش از آنكه هراكليوس آن را تجليل كند، درست در زماني كه اسلام اسارت خسرو
  ).Keryell, 2008: 9پا شد (		جاست كه صليب حلاج بريب را انكار كرد (...). در اينظهور و تصل

نظر به جايگاه ممتاز بغداد در بين شهرهاي مسلمان، ماسينيون در روايت زندگي حلاج، شهر 
ها با يكديگر و  ها و تلاقي آن كند. او بغداد را محل بسط انديشه اي مبسوط و دقيق مي گونهرا به

كند كه بغداد محملي  دهد و به خوانندگانش چنين القا مي ها نشان مي مزيستي اديان و فرقهمأمن ه
  مستعد و سزاوار براي آفرينش و نيز پذيرش اسطورة حلاج است.

كوب مكان پاراتوپيك صورتي ديگر دارد. از خلال توصيفات راويان متعدد، حتي  در اثر زرين
آورند:  هايي شگرف از آن سر بر مي ند و شهرها و مكانشو هاي معمولي نيز پاراتوپيك مي مكان
گذرانند؛  هاي فقيرنشين شوشتر مأواي ايرانياني است كه در فقر و خشونت روزگار مي محله

شود كه علم و دين در آن  تبديل مي» شهر سوداگران«آموزي، در نگاه حلاج، به  بصره، مركز علم
هاي  نانش در اضطراب ناشي از قتل و غارتمتاعي بيش نيستند؛ شوشتر شهري است كه ساك

است، شهري كه او را به » شهر الهام«برند؛ اما مكه  سر ميشورشيان و نيز عمال خليفه به
بار خود را رها و براي اولين» خودي«دهد، شهري كه در آن  سوق مي» فراسوي دنياي سوداگران«

هاي حلاج است، شهر  ر موعظهكند. در نهايت، بغداد شه هاي عرفاني را تجربه مي خلسه
اند، شهر زنداني و كشته شدن او. در همة  الهام گرفته» اناالحق«هاي مردمي كه از بانك  شورش

افكند و هيئت حقيقي شهرهاي مسلمان را  ها را فرو مي پردهمواردي كه ذكر شد، اين حلاج است كه 
چشم خوانندة ست كه شهرها را بهگي ديدگاه حلاج ا كند. در واقع، اين غرابت و يكه نمايان مي

  سازد. كوب چنين ناآشنا مي زرين
شعلة ترين عنصر روايي نمايندة پاراتوپي، شخصيت است. در  اصلي ج. پرسوناژ پاراتوپيك:

توان پاراتوپيك پنداشت. راوي روايت اول كه خود حلاج است. كانون  ، همة راويان را ميطور
بيند و اعمال و گفتار  جا همراه حلاج است، او را ميت كه همهفاتك اس  روايت دوم، شاگرد او، ابن

آورد نه فقط  آنچه يك شخصيت دربارة شخصيتي ديگر بر زبان مي«كند و  او را نقل و تشريح مي
فاتك را،  )؛ ابن 89: 1378كنان،    ـ (ريمون» كند پردازي مي آن شخصيت كه گوينده را هم شخصيت

توان حلاجي ديگر پنداشت. او كه راوي روايت پنجم است، آنجا  ، ميدليل همدلي مصرانه با حلاجبه
كوشيدم تا  مي«دار كشيدن حلاج است، سعي در يكي شدن با او دارد: گر شكنجه و به كه نظاره

كوب،  (زرين» اش دريابم و در خود احساس كنم هاي چهره آخرين لحظه دردهاي او را از دگرگوني
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) و در روايت 192: همان» (صليب او بسته ديدم خود را به«گويد:  ي). در جاي ديگري م190: 1377
صورت تو به فاتك آيا خودت هستي؟ مگر حلاجِ ما به  ابن«گويد:  ششم دوستي خطاب به او مي

فاتك خودي خويش را از وا نهاده   يابيم كه ابن ). در ادامه، در مي197: همان» (دنيا بازگشته است؟
هاي سوم و چهارم نيز، اگرچه  به حلاجي ديگر بدل شده است. راويان روايت و در آوارگي و انزوا

داري از حقيقت، در حاشية جامعه دليل همدلي با حلاج و جانبگماشتگان نظام حاكم هستند، به
  شوند. گيرند و پاراتوپيك محسوب مي قرار مي

ة وقايع تاريخي و در اثر ماسينيون، حلاج تنها شخصيت پاراتوپيك است. ماسينيون از هم
اش باز نمايد.  گيرد تا حلاج را يكه نشان دهد و عدم انطباق او را با جامعه امكانات زباني كمك مي
پردازيِ حلاج را طريقي براي بزرگداشت اخلاق و انسانيت  كوب شخصيت در سوي ديگر، زرين

هاي  ، با ارائة سكانسگراي ديگري نويس عينيت قرار داده است. اگر ماسينيون، به شيوة هر تاريخ
روايي، برهاني و توضيحي و با القاي اخراج قطعي تخيل از متن، حلاجي منطبق بر معيارهاي علمي 

كوب آزاد است تا از تخيل مدد گيرد و حلاج ايدئال خود را  آورد، راوي متنِ زرين و عيني پديد مي
ز در ترازي برابر با مردمان به خواننده عرضه كند. مهم اين است كه در هر دو متن، حلاج هرگ

گيري از  آنند تا با ابزار زبان و بهرهگيرد. در واقع، هر دو نويسنده بر ديگر جامعه قرار نمي
تر از ساير افراد جامعه قرار  هاي داستان، حلاج را در جايي به لحاظ اجتماعي برتر يا پست ظرفيت

ها  ج در دو روايت و نيز تبديل اين جايگاهدهند و بر مبناي نظرات منگنو، اين فراز و فرودهاي حلا
  ).Maingueneau, 2004: 96اي از پاراتوپيك است ( به يكديگر، نشانه

اش را  براي تأكيد بر بيگانگي حلاج با جامعه مصائب حلاجبر اين اساس، شگردهاي راوي 
كة تاريخي هاي ي توان چنين بر شمرد: ايجاد پيوندهاي مبتني بر شباهت بين حلاج و شخصيت مي

همچون ابراهيم، موسي، عيسي، مريم؛ ذكر حكايات پرشماري كه كرامات و اقوال حلاج را نقل 
كنند؛ شرح دقيق و مبسوط سفرهاي حلاج، زيرا به باور منگنو گنجاندن سفر در روايت يكي از  مي

اي كوب چنين توجهي به سفره ) (زرينibid: 111هاي بسيار دقيق بيان پاراتوپي است ( صورت
اي كه هنجارهاي معناشناختي  عنوان گزارهبه» اناالحق«حلاج مبذول نداشته است)؛ توجه به جملة 

شدة زبان  هاي متعارف و منطقي وضع زبان را درهم ريخته و حلاج را براي هميشه از محدوده
پي  در خارج كرده است و درنهايت، شرح دقيق محاكمه، زندان و اعدام حلاج كه استقرار پي

دهد. در اين  هاي فرودين و در عين حال فراتر از ساير مردم نشان مي صيت را در جايگاهشخ
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عنوان يك زنداني موقعيتي فرودين دارد، از آنجا كه عارف است و مورد مورد حلاج، اگرچه به
  احترام و علاقة مردم، حتي در زندان و نيز بر چوبة دار، جايگاهي فراتر از ساير مردم دارد.

  كريستين ژامبه: به نظر
آيد دل كندن و بريدن از دنياست. حلاج [در  ذهن مييكي از مضاميني كه با خواندن اثر ماسينيون به

كشد و كساني كه  جامعة انساني بيرون مي روزمرةروايت او] نه تنها خود را از شرايط زندگي 
ست تا براي آنكه خدا را در كند؛ بلكه بر آن ا پيرو او هستند را هم به دل كندن از دنيا تشويق مي

  ).Jambet, 1992: 60خود پذيرا شود از زمان بشري نيز جدا شود (

اش، ابتدا خود را از  هاي طولاني ها، سفرها و حبس در واقع، حلاجِ ماسينيون از طريق عبادت
سوي خود دليل باورهايش بهكند و سپس از طريق مرگي كه خود به زندگي اجتماعي جدا مي

 سازد.د جدايي ابدي را محقق ميخوان مي

يك موجود «بينيم. او حلاج ساختة تاريخ را همانند  كوب حلاج ديگري را مي در متن زرين
در عين حال همه چيز هست جز يك وجود «داند كه  مي» يك موجود هزارچهره«و » اي افسانه

ي و دعوتگر واقعي: صوفي، متكلم، تفسيرگر، عارف، فيلسوف، ملحد، زنديق، آشوبگر، مدع
). همين قرار دادن 251: 1377كوب،  (زرين» گون است هاي گونه چهره  هاي ضد نظم و نظام نهضت

  سازد؛ اما در روايت هاي اجتماعي معارض از او شخصيتي پاراتوپيك مي بندي حلاج در دسته
ي پرداز كوب، حلاج صورتي ديگر نيز دارد. راويان هفت بخش اين روايت، براي شخصيت زرين

هاي برتر او را  حلاج، گفتار و اعمال او را با عملكرد ساير افراد جامعه قياس و بدين طريق خصلت
دليل ايراني بودن و تعلقش به طبقة موالي، جايگاه ها كه به كنند. حلاج اين روايت برجسته مي

ق دهد. او بر آن پاافتاده وف تواند خود را با زندگي هرروزه و امور پيش اجتماعي فروديني دارد، نمي
خويش لگام زند؛ چيزي كه او را دور، در تقابل و فراتر از همگان قرار » خوديِ«شود تا بر  مي
يابد،  اي نمي وقال مدرسه جاذبه وبرق بازار و نه قيل دهد. او نه در لذات دنيوي، نه در زرق مي

گرايد و البته در آن  مي كند. پس به عرفان آدمي را مشاهده مي» خوديِ«اي از  برعكس همه، شائبه
دليل تجارب عرفاني فرد است كه نه تنها به يابد. حلاج شخصيتي منحصربه هم جايي براي خود نمي

شور طلبانه و سخنان روشنگرش همگان را به دليل افكار اصلاحاش، بلكه به و اعمال خيرخواهانه
شد. انگار  و موسيقي به او الهام ميانگار انديشه با شعر «گويد:  فاتك در توصيفش مي آورد. ابن مي

). در 79: همان» (شد اختيار مفتون او مي زد. انسان بي يك نيروي فوق انساني از زبان او حرف مي
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قريحه و انديشمندي فصيح و نوگراست و در روايت چهارم، اگرچه  روايت سوم، او شاعري خوش
خاطر حقيقت و صفاي باطنش در ، بهـ در نقش زنداني و متهم ـ جايگاه اجتماعي فروديني دارد

گيرد. در همين راستا، در روز  چين قرار مي جايگاهي فراتر از وزير و قضات مضطرب و دسيسه
اي و نيز شكنجه و اعدام، سبب خوارداشت  هاي عده پراني ها و سنگ اش، دشنام واپسين زندگي

بودن و بازگشت او جايگاه  هايي مبني بر زنده اوست؛ اما به عزا نشستن مردم و انتشار قصه
كوب، با تشريح نظام  كند. درواقع، راويان پرداختة زرين عنوان عارف تثبيت ميوالاي او را به

اخلاقي و اعتقادي ايدئال حلاج و نقل سجاياي او، برتري عمل و انديشة او و جايگاه ممتاز او در 
  كنند. عصرانش را القا ميبين هم

از ترس گناه به علم و از دروغ و خطاي اهل علم و عرفان به خدا كوب، حلاج  در روايت زرين
كندن از تعلقات مادي و پرهيز از گرداند و همه را به دل برد. از مال و جاه و مقام روي مي پناه مي

نياز،  جو، روشنگر، بخشنده، فروتن، بي كوب حقيقت كند. حلاجِ زرين خشونت و دشمني دعوت مي
عيار است؛ انسان كاملي است در ميان تلي از  ت. او اسوه و عارفي تمامكينه اس طلب و بي صلح
  نماها. انسان

كوب، شبي به  ، راوي پرداختة ذهنِ زرين»ناكجاآباد«نام  ، در روايتي بهدفتر ايامدر كتاب 
اند.  شود كه عارفان، عاشقان، شاعران و فيلسوفان بزرگ جهان در آن گرد آمده شهري وارد مي

هايي كه  بيند و به باغ حفلي سعدي، حافظ، افلاطون، فارابي، فرهاد، هلوييز و آبلار را ميراوي در م
. در زند فارابي نام دارند سر مي» مدينة فاضلة«كامپانلا يا » شهر آفتاب«افلاطون، » جمهوريت«

 كس كه به خصالآنها و هر جوترين ها و حقيقت ترين كوب، خوبان جهان، عاشق ناكجاآباد زرين
). درحقيقت، در عصر استيلاي 1365كوب،  نيكي در عالم شهره است سكونت دارند (زرين

زيستي عقل، معنويت و عشق است؛ دنيايي كه در آن كوب، دنياي هم بورژوازي، دنياي ايدئال زرين
شعلة راند و حلاج  مردمان سوداي مال و مقام ندارند؛ جايي كه عشق و عدالت و تقوا حكم مي

  همين رؤياست. تداوم طور
  

   . نتيجه6

يابيم كه  كوب، درمي ماسينيون و زرين شده درخصوص پاراتوپيِ هاي انجام از خلال تحليل
كنند. از اين  اند ناگزير در خود ثبت مي هاي ادبي، شرايطي را كه در آن ساخته و پرداخته شده گفته
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وار اين يا آن گوشة  كه آينهاي نيستند  صرفاً توليدات زباني شعلة طور،و  مصائب حلاجمنظر، 
نوعي محل تولد، رشد و اند نمايش دهند؛ بلكه اين دو گفتمان به اي را كه در آن شكل گرفته جامعه

هاي غالب و  كوب در مصاف با ايدئولوژي هايي هستند كه ماسينيون و زرين بيني جولان جهان
عنوان كنش دو نويسنده، و گفتمان، بهپردازي در اين د آورند. گفته البته، مولد جامعة خود پديد مي

كند؛  ها در فضاي فكري و ادبي جامعه عمل مي در راستاي تخصيص و تثبيت، جايي براي آن
آيد؛  دست ميهاي ادبي و فرا ادبي به ها و در تقابل با گفتمان موضعي كه از خلال كنش گفتاري آن

ند؛ بلكه در محل تلاقي گاهاً بسيار هايي كه به آن تعلق دار شك نه در مركز گفتمان موضعي بي
اي است كه  هاي متناقض و متخاصم. با اين تعبير، پاراتوپي اين دو نويسنده هسته سست گفتمان

همة عناصر گفتماني از سوژه و ژانر گرفته تا زبان و روايت، بايد از آن هستي و حول آن نظم و 
  نسق يابند.

ماهيت اين پاراتوپي را تا حدودي درك كرديم. آن كوب،  با نگاهي به زندگي ماسينيون و زرين
توانند پذيرا  اند، نمي هاي زمانة خود سامان داده دو اگرچه شيوة زندگي خود را متأثر از ايدئولوژي

هاي سكولار و  ها باشند. ماسينيون، با درك ناكارآمدي آموزه و مطلقاً تسليم اين ايدئولوژي
كوب هم نه  گيرد. زرين اي مسيحي، از جامعة خود فاصله ميه گرا و نياز به بازخواني ارزش عقل
گرايي حاكم در تضاد است وا نهد و نه دگرگون شدن  اش را كه با ملي تواند تمايلات مذهبي مي

تابد. همين تعارضات دو نويسنده را به جانب  هاي اخلاقي را كه نتيجة ناگزير تغيير است بر  ارزش
ها،  عنوان پاراتوپي آندهد و اين توجه، به شان سوق مي اجتماعي هاي متناقض با فضاي ايدئولوژي

  شود. عامل تكوين آثارشان مي
گرايي نيز نمودي از اين  آثار اين نويسندگان ماحصل پاراتوپي و محل افشاي آن است. عرفان

هايي هستند كه ماسينيون در  تعارض و محملي براي بيان آن است. دنياي شرق و اسلام ايدئال
كوب هم براي نمايش تناقضاتي كه او  كند. زرين گرايي و ماترياليسم دورانش علم مي ابل با عقلتق

هاي اخلاقي و فكري خود را به  آورد و ايدئال گسلد به عرفان و شعر روي مي اش مي را از جامعه
دليل كند كه هم به كند. ماسينيون روايتي را خلق مي قهرمانان تاريخي، عرفا و شاعران اعطا مي

گرايي مطلوب  دليل پرداختن به امور عرفاني و الهياتي با عينيتنامه بودنش و هم بهزندگي
كوب هم براي بازنمايي تعارضات  شناسي منافات و درنتيجه جايگاهي پاراتوپيك دارد. زرين شرق

ذهنيت خود نويسد. او عينيت تاريخي و  نامه ميخود با جامعه، آثار متعددي را در قالب ژانر زندگي
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كند كه در مرز ظريف بين ادبيات و تاريخ، يعني در نامكاني  هايي خلق مي تند و روايت را در هم مي
هايي  توان گفت كه بيشتر عناصر روايي نشانه مي شعلة طورژانري، ماندگارند. درخصوص 

كشد  صوير ميكوب روزگاراني از تاريخ را به ت برند. زرين هستند كه به پاراتوپي نويسنده راه مي
كند غريب و در  گذرد و عسرت و محنتي كه به آدميان تحميل مي خاطر فجايعي كه در آن ميكه به

تناقض با منطق بشري است. حلاج او انساني ايدئال است كه چون مروج و مشوق مهرورزي، 
و محقق آورند. از آنجا كه مورخ  تسامح، استغنا و ايمان است، دنياپرستان وجود او را تاب نمي
آنكه در قيد عينيت تاريخي باشد، ايراني، سوداي نكوداشت اخلاقيات در حال احتضار را دارد، بي

ها و  ها و نيز قياس هاي قهرمان و ديگر شخصيت دهد تا از طريق گفتار و كنش به تخيلش ميدان مي
فرق دارد؛ اما  هاي نيكش با ديگران دليل خصائل و انديشهها، حلاجي را خلق كند كه به فضاسازي

شده  گرايانه را محترم شمارد، جز امور واقع شناس فرانسوي كه بايد قواعد نگارش عينيت شرق
چيزي براي يكه و غريب نمودن حلاج ندارد. پس با تثبيت شباهت بين حلاج و مسيح كه خود 

لق او به جايگاهي ممتاز و يكه دارد و تأكيد بر سفرهاي حلاج كه نشان از انزواي او و عدم تع
هاي حلاج، بيگانگي اين  اجتماعات انساني دارند و همچنين، بذل توجه به كرامات و اقوال و شطح

نمايد. مصائب و مرگ فجيع حلاج هم وقايعي  كند باز مي شخصيت با دنيايي را كه در آن زندگي مي
هايي است  ت قصهافزايند. اصولاً زندگي حلاج از آن دس هستند كه بر وجه پاراتوپيك زندگي او مي

پردازانشان هستند  هايشان، مجال مناسبي براي نمايش پاراتوپي روايت ها و ابهام دليل غرابتكه به
  هاي دگرانديشان باشند. توانند موضوع بررسي و همواره مي

  

  ها نوشت . پي7
1.  Dominique Maingueneau 

2.  paratopie 

3.  non-lieu 

4.  La Passion de Hallâj 

5.  Louis Massignon 

6.  Le Discours littéraire 

7.  discours constituant 

8.  énonciation 

9.  genre 

10.  embrayeurs paratopiques 

11.  personnage 
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12.  registres du langage 

13.  situations diégétiques 

14.  tropes 

15.  paratopie temporelle 

16.  paratopie spatiale 

17.  Daniel Madelénat 

18.  ethos 

19.  La Vraie Croix  
 

  . منابع8

 . تهران: علمي و معين.دفتر ايام). 1365كوب، عبدالحسين ( نزري •

  تهران: سخن. .شعلة طور). 1377ـــــــــــــــــــــــــــ ( •
  . تهران: سخن.نقش بر آب). 1374ـــــــــــــــــــــــــــ ( •
 تهران: اميركبير. .نه شرقي نه غربي انساني). 1353ـــــــــــــــــــــــــــ ( •

بررسي تحول روايت: از روايت كلاسيك تا روايت ). «1389فرزان و فائزه رودي ( سجودي، •
  .171 -  155. صص 4. ش 1. ج زبان و ادبيات تطبيقي». مدرن پست

. ترجمة ابوالفضل حري. روايت داستاني: بوطيقاي معاصر). 1387كنان، شلوميت (   ـ  ريمون •
  تهران: نيلوفر.

الگوي  ج بر مبنايلاتحليل گفتمان انتقادي مكتوبات ح). «1396، فائزه (آباديعرب يوسف •
  .21 -  1. صص 6. ش 8. ج جستارهاي زباني. »لاكلائو و موف

. به كوب نامة استاد دكتر عبدالحسين زرين درخت معرفت: جشن). 1376ياحقي، محمدجعفر ( •
 اصغر محمدخاني. تهران: سخن. اهتمام علي

• Decante Araya, S. (2008). “La paratopie créatrice: une relecture depuis les études de 

genre”. In Lecture du genre n°3: La paratopie créatrice. 

• Hirt, J.-M. (2003). Les Infidèles S'aimer Soi-même Comme un Etranger. Paris: 

Editions Grasset & Fasquelle. 

• Jambet, Ch. (1992). “La révélation d'un Islam autre”. In Louis Massignon mystique 

en dialogue. Paris: Albin Michel. 

• -------------- (2009). Introduction à Louis Massignon, Ecrits Mémorables. Paris: 

Editions Robert Lafont. 
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